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سیدرضا سبزواری
کارشناس ارشد تاریخ ایران دورة 
اسلامی و دبير ادبيات دبيرستان  شاهد 
علی آباد کتول و مدرس آموزش عالی 
شرق گلستان 

چکید ه
در مقالة حاضر که در پيونــد با درس دهم 
فارسی نهم متوسطة اول )آرشی دیگر( است، 
دیدگاه مؤلفان کتب کهن تاریخی و نيز کتب 
دوران اســلامی دربارة داستان آرش کمانگير 

بررسی می شود.

کلیدواژه ها: آرش کمانگير، فارسی نهم، 
شاهنامه، کتب تاریخی

مقد مه
آرش، از پهلونان نامدار تاریخ اساطيری ایران 
در دورة منوچهر است که شرح پهلوانی اش 
در نوشــته های دوران اســلامی آمده است؛ 
نوشــته هایی کــه از روایات کهــن ایرانی 
برگرفته شده اند. پس از آنکه منوچهر، پادشاه 
پيشدادی در واپسين  روزهای سلطنت خود، 
افراسياب تورانی را در طبرستان محاصره کرد، 
بين ایران و تورانيان پيمانی بسته شد مبنی 
بر اینکه یکی از ایرانيان دلاور با پرتاب تيری 
از یکی از بلندی های البرز به ســوی کوهی 
درکرانة آمودریا، ســرحد این دو سرزمين را 

تعيين کند.
 ـکه بهترین تيرانداز سپاه  بنابراین، آرش نامی 
 ـبدین منظور از کمان خویش   منوچهر بــود 
تيری رهانيد که از بامداد تا نيمروز در حرکت 
بود و ســرانجام در کنار جيحون بر زمين آرام 

گرفت.

سیمای آرش در کتب تاریخی
در تيشتریشــت، یشــت هشــتم از اوستا، 
 )بندهای 6 و 37( از آرش سخن گفته شده و 
شتاب رفتن »تيشتر« ایزد باران، به سوی دریای 
»فراخ کرت« به شتاب تير او مانند شده است.

نام آرش در اوســتا »ارِِخْــشَ: Erexša« و 
 XŠwivi - iša »صفت او »خشــویوی ایشو

یعنی: »سخت کمان، دارایی تير تيزرو« و در 
پهلوی »شِپاک تير: Šepāk-tir« و در فارسی 
»شيواتير: Šepa-tir« در کتاب مجمل التواریخ 
و القصــص،  و »آرش کمان گيــر« در ویس و 

رامين ضبط شده است.
»گفته اند تيری که آرش از دماوند به جيحون 
پرتاب نمود، مجوف بود و آرش آن را با شبنم 

پر کرد. بهرام چوبين، ســردار نامدار ایرانی و 
هَمِستارِ خسرو پرویز ساسانی، خود را از تبارِ 

آرش می داند.
در ادب و تاریخ ایران زمين، داستان تيراندازی 
آرش برای نشــان گذاری مرز ایــران و توران 

مشهور است.
چنين روایت شده است که افراسياب تورانی، 
منوچهر، شــاه پيشــدادی، را در طبرستان 

محصور می کند.
ســرانجام هر دو خواهان آشتی می شوند و 
منوچهر از افراســياب درخواست می کند که 
به اندازة یک پرتاب تيــر از خاک او را به وی 
برگرداند. افراسياب این درخواست را می پذیرد. 
سپندار مذ به معنای »اخلاص و بردباری« به 
منوچهر فرمان می دهد که تير و کمان خاصی 
برای این کار تهيه کند. چوب این تير و کمان از 
جنگل های خاص، پَر آن از پر عقاب برگزیده و 

آهن آن از کانی های ویژه آماده می شود.
آرش، پهلوان ایرانی، انجام دادن این کار مهم 
را برعهده می گيرد. او همة نيروی وجود خود را 
با یاد سرزمين ایران به تير می بخشد. تير هنگام 
سپيده دم رها می شود، از کوه ها می گذرد؛ ایزد 
باد به یاری می آید تا سرانجام در غروب آفتاب،  
در سرزمين بلخ، در ناحيه ای به نام گوزگان، در 
کنار جيحون بر درخت گردویی که بلند بالاتر 
از آن در جهان نيست، می نشيند و مرز ایران 
و توران مشخص می گردد« )آموزگار، 1380: 

در متون پهلوی از جمله 
بندهشن و مینوی خرد و 
دینکرد از پرتاب کردن 

تیر به وسیلة آرش 
نشانه ای دیده نمی شود
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فخرالدین اسعد گرگانی در منظومة ویس و 

رامين می نویسد:
»اگر خوانند آرش را کمانگير

که از ساری به مرو انداخت یک تير
تو اندازی به جان من ز گوراب

همی هر ساعتی صد تير پرتاب«
گرگانی، 1361: 378

»از آرش و پهلوانی هــای او در شــاهنامة 
فردوسی نشانی نيست. شاید شباهت نام آرش 
با ارشک سر سلسلة اشکانيان دليل حذف آن 
از خدای نامه ها و به دنبال آن از شاهنامه باشد« 

)آموزگار، 1380: 641(.
نکتة قابل توجه این است که طبق روایت های 
ملی در متون دوران اسلامی، جنگ منوچهر و 
افراسياب با پرتاب تير آرش و  تعيين سرحد 
ایران و توران خاتمه می یابد. برخی از مورخان، 
چون ابوریحان بيرونی، دربارة جزئيات داستان 
تيراندازی شگرف و معجزه آسای آرش سخن 

گفته  اند.
»بيرونی دربارة جشن تيرگان، که در تير روز از 
ماه تير برگزار می شده است، چنين می نویسد:

پس از آنکه افراسياب بر منوچهر چيره شد، 
او را در طبرســتان محاصره کرد و قرار بر این 
نهادند که مرز ایــران و توران با پرتاب تيری 
معين شود. در این هنگام، فرشته اسفندار مذ 
حاضر شد و فرمان داد تا تيروکمانی چنان که 

در ابستا )اوستا( بيان شده است، برگزینند1.
آنــگاه آرش را کــه مرد شــریف و حکيم و 
دین داری بود، برای انداختن تير بياوردند. آرش 
برهنه شد و بدن خویش را به حاضران بنمود و 
گفت: »ای پادشاه و ای مردم! به تنم بنگرید. مرا 
زخم و بيماری نيست اما یقين دارم که پس از 
انداختن تير، پاره پاره شود و فدای شما گردم« 

)بيرونی، 1370: 220(.
در تاریخ طبری و ترجمة بلعمی از آن و نيز 
در نوروزنامه و ورضه الصفا این داستان با اندک 

دگرگونی به نگارش درآمده است.

»امــا از آرش قهرمان که وقتی تير را پرتاب 
می کرد پهلوانی تندرســت بــود و همه را به 
گواهی تندرستی خود طلبيده بود دیگر چيزی 
باقی نمی ماند؛ چون او هستی خود را به تيری 
بخشيده که سرزمين ایران را گسترده تر کرده 

است« )آموزگار، 1380: 61(.
»پس از آن، دست به چلة کمان برد و نيروی 
خداداد تير از شست رها کرد و خود جان داد« 

)پورداوود، 1382: 329(.
»خداوند به باد فرمان داد تا تير را نگاهداری 
کند. آن تيــر از کوه رویان2 به دورترین نقطة 
خاور، به فرغانه3 رســيد و به ریشــة درخت 
گردکانی که در جهان بزرگ تر از آن درختی 
نبود نشست. آنجا را مرز ایران و توران شناختند.
گویند از آنجا که تير پرتاب شد تا بدان جایی 
که فرو نشســت، شصت هزار فرسنگ فاصله 
است. جشن تيرگان به مناسبت آشتی  ميان 

ایران و توران برپا می شــد« )بيرونی، 1372: 
.)220

»در خــور توجه اســت که داســتان آرش 
کمان گير در روایات ملی از ارکان داستان غلبه 
افراسياب بر ایران در عهد منوچهر است و در 
حقيقت، جنگ بين منوچهر و افراسياب نيز 
با تيراندازی حيــرت آور آرش پایان می یابد« 

)کریستين سن، 68(.
همان طور که گفته شد، از آرش و پهلوانی های 

وی در شاهنامه سخنی به ميان نيامده است.
اشاره نمودیم به اینکه از این واقعه در پشت 
هشتم )اوستا( سخن به ميان آمده است ولی 

یادآوری این نکته ضروری می نماید که روایت 
نقل شــده در اوســتا هيچ رابطه ای با تاریخ 

پادشاهی منوچهر )منوش چيثر( ندارد.
از جمله مؤلف تاریخ ثعالبی نيز بر این عقيده 
است که تيراندازی آرش در دوران پادشاهی و 
سلطنت »زو« اتفاق افتاده و پيمان عقد شده 
بين زو و افراســياب حاکی از این اســت که 
افراسياب به اندازة پرتاب یک تير از ایرانشهر 
فاصله بگيرد. ثعالبی در چگونگی انتخاب تير و 
ساخت آن و نشان نهادن افراسياب روی آن و 
پرتاب تير به وسيلة آرش برخلاف آنچه در این 
باره قبلًا بدان اشاره شد، روایت می کند که »زو 
دستور داد تيری از چوب عود از بيشه ای تهيه 
کنند و به روی آن پر عقاب تعبيه نموده، پيکان 
آهن بر آن نهند و به آرش که به کهولت رسيده 
بود امر کرد تير را از کوهستان طبرستان پرتاب 
کند ... و این تير را از کمان خویش پرتاب کرد، 
تيری که افراسياب نيز بر آن نشانه گذارده بود.

آرش همان جــای بمرد و این هنگام برآمدن 
خورشــيد بود. تير از طبرستان به بادغيس4 
رسيد و چون بر بادغيس فرود آمد، از آنجا پر 
کشيد. چنان که گفته اند به فرمان یزدان تا به 
زمين خلم از نواحی بلخ رسيد همان جا فرود 
آمد کــه آنجا را کوزین می ناميدند« )ثعالبی، 

1368: 90 به نقل از فلاحی، 1381: 118(.
در پایان این ســخن اشــاره بدین نکته نيز 
ضروری می نماید که در متون پهلوی از جمله 
بندهشن و مينوی خرد و دینکرد نيز هر چند 
که به پيمان بين ایران و توران و مشخص کردن 
مرز آن دو سخن رانده اند ولی از پرتاب کردن 
تير به وســيلة آرش در آن آثار کهن نشانه ای 
نمی شود به طوری که بندهشن فقط اشاره بدان 
دارد که پس از گذشــت دوازده سال از تسلط 
افراسياب بر ایران، در پيوندی دیگر، منوچهر 
ایرانشــهر را از افراســياب باز پس می گيرد و 
شایان ذکر است که مراد از »پيوند دیگر« اشاره 
به صلح صورت گرفته ميان منوچهر ایرانی و 

افراسياب تورانی است.
کلام را به این نکته ختم می کنيم که از آرش 
کمان گير در »مينوی خرد« سخنی به ميان 
نيامده ولی در فصل بيست وهفتم بند چهل 
و چهار این کتاب به پيمان بين ایران و توران 
اشارت رفته اســت که براساس آن افراسياب 
می پذیرد که سرزمين ایران از »پدشخوارگر5« 
در جنوب دریای مازندران تا دوژک )کابل( به 

بندهشن فقط اشاره 
بدان دارد که پس از 
گذشت دوازده سال 

از تسلط افراسیاب بر 
ایران، در پیوندی دیگر، 

منوچهر ایرانشهر را 
از افراسیاب باز پس 

می گیرد


